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  مقدمه

در اين قرن . آيد شمار ميقرن ششم هجري از ادوار مهم در تاريخ تصوف به 
آوراني در عرصه عرفان به ظهور رسيدند كه با خلق آثار عرفاني بسيار، شعاع  نام

هاي خويش را تا قرون متمادي بر عرفان ايران و بلكه جهان، پرتوافكن  انديشه
از اين جمله، شيخ روزبهان بقلي است كه با توجه به غناي تعاليم . ساختند
روزبهان در . رود هاي برجسته عرفان ايران به شمار مي هرهاش، يكي از چ عرفاني

از اوايل كودكي، شوق به . در شهر فسا از نواحي فارس متولد شد. ق 522سال 
نقل است كه او چند بار با خضر نبي ديدار كرد . عبادت و خلوت در او پيدا شد

آرامش و  هاي اطراف فسا، به و پس از شش سال و نيم انزوا و رياضت در بيابان
 )220: 1385كوب  زرين( .گاه، گام در طريقت نهاد سكون دست يافت و آن

هايي به شيراز، كرمان، عراق، مكه و اسكندريه انجام داد  روزبهان مسافرت
و سرانجام در رباط خويش در شيراز ) مقدمه 9: 1383؛ روز بهان بقلي 10:تا نديمي، بي(     

الدين خليل فسايي،  شيخ جمال: اند از عبارتپيران او در طريقت . ساكن شد
،  الدين احمدبن سالبه و شيخ ابوبكربن عمدبن محمد جاگير كردي، شيخ سراج

) 46: تا مقدمه؛ نديمي، بي 20 :1383؛ روز بهان بقلي9: 1354 مير(  .معروف به بركر
 608روزبهان مدت پنجاه سال در جامع عتيق شيراز به وعظ پرداخت و در سال 

 معصوم عليشاه( .ديده از جهان فروبست و در رباط خويش به خاك سپرده شد. ق
  )641: 2ج ،1339

كشف  شرح شطحيات،، عبهرالعاشقينتعاليم عرفاني وي در آثاري نظير  هعمد
هاي  از مؤلفه. مطرح شده است تفسير عرايس البيانو  مشرب الارواح، الاسرار

توان به عشق، مكاشفه، ولايت، شطح و توجه به جايگاه  برجسته عرفان وي مي
  . انسان در هستي اشاره كرد
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هشگراني كه تاكنون به شرح احوال و بررسي و ترجمه آثار  نويسندگان و پژو
وي ند، همگي به جايگاه برجسته مفهوم عشق در عرفان ا روزبهان، همت گماشته

اينكه او مبناي طريقت خويش را بر عشق نهاد، به روشني در . اند اذعان كرده
 عبهرالعاشقيناحوال و آثار وي هويدا است و بهترين شاهد بر اين مدعا، كتاب 

است كه از اولين آثار عرفاني به زبان فارسي است كه منحصراً در باب عشق 
  .تأليف شده است

سخ به اين سؤال كه تفسير روزبهان از كلام گان در اين پژوهش در پا نگارند
وحي تا چه اندازه متأثر از نگاه وي به عشق و مفهوم و مراتب آن است، به اين 

بايد به اندازه ساير آثار روزبهان، بازتاب  البيان عرايسفرضيه رسيدند كه تفسير 
رساند كه تحقيق براي اثبات اين فرضيه ما را به اين نتيجه . دهنده اين مفهوم باشد

سو با ساير آثار عرفاني وي، به دنبال  تفسير عرفاني روزبهان از قرآن كريم، هم
برجسته كردن و رفعت دادن به مفهوم عشق است و اين واژه با مشتقاتش يكي از 

از آنجا كه . پربسامدترين اصطلاحات عرفاني به كار رفته در اين تفسير است
به طور مستقل بررسي نشده است،  لبيانا عرايستاكنون جايگاه عشق در تفسير 

رسد و پژوهش حاضر نيز در پي نشان دادن  اره بايسته به نظر ميبپژوهش در اين 
  . برجستگي و اهميت مفهوم عشق در اين تفسير است

  

  پيشينه تفسير عرفاني
در حجاب الفاظ ظاهري  دار استخراج معاني باطنيِ پوشيده تفسير عرفاني كه عهده

آيات قرآن است، مورد توجه بسياري از عرفاي مسلمان قرار گرفته است و 
تفسيرهاي عرفاني متعددي از بزرگان عرفان ايران و جهان بر جاي مانده كه 

  .اي از غناي ادبيات عرفاني ما مديون اين آثار است بخش عمده
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ان نزول وحي و دوران دانش شرح و تبيين آيات قرآن كه پيشينه آن به زم
ها و  گردد، بتدريج بسط و تنوع يافته و گرايش و امامان معصوم باز مي) ص(پيامبر
علاوه بر فراهم آمدن آثار . هاي مختلف در اين حوزه پديد آمده است روش

ها، در طول چهارده قرن، مباني و  فراوان تفسيري به عربي و فارسي و ساير زبان
گرديده و به صورت مستقيم يا در مقدمه تفاسير، عرضه قواعد تفسير نيز تدوين 

هاي دروني و معاني  در اين ميان، تفسيرهاي عرفاني كه ناظر به جنبه. شده است
 ـباطني قرآن است نيز از همان قرون اوليه اسلام شكل گرفتند و برخي از امامان 

التفسير كه تفسير عرفاني منسوب به آن حضرت در حقايق ) ع(مانند امام صادق
و نيز عرفاي مسلمان به تأليف آثاري در زمينه تفسير عرفاني  ـسلمي آمده است 

از آنجا كه علوم و معارف نهفته در قرآن داراي سطوح و مراتب . قرآن پرداختند
گوناگون است، در نتيجه تفسير ظاهري آيات و الفاظ قرآن، پرده از حقايق دروني 

كه مبتني بر تأويل ظاهرِ الفاظ قرآن است  -رفانيدارد و تنها با تفسير ع آن برنمي
و ريشه در نوعي تلقي از قرآن دارد كه براساس آن در وراي ظاهر الفاظ، بطن يا 

توان به  مي - دارد بطوني است كه كشف و شهود عرفاني از اسرار آن پرده برمي
  . اين مهم دست يافت

از . كند لمانان فراهم ميقرآن عناصر بنيادي ادراك ديني جهان را براي ذهن مس
هاي عرفاني كه در اسلام زباني نو، يعني زبان نماد  اين رو براي پي بردن به تجربه

  . را پديد آورده است، ناچار بايد به بررسي درباره قرآن پرداخت
زبان . »اشارت«و زبان » عبارت«زبان : در عرفان دو نوع زبان وجود دارد

و زبان اشارت، القاي معاني بدون گفتن آنها  عبارت، زباني است مبين و روشن
تنها نشانه نقصي در زبان  اين تمايز كه در نزد اهل عرفان اساسي است، نه. است

دهد كه تا چه حد آنها در زبان خاص خود  آنها نيست، بلكه دقيقاً نشان مي
  ) 7-5: 1373نويا (. نگرند و تا چه حد بر آن تسلط دارند روشن
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هاي امام  هاي تفسير عرفاني در آموزه است كه نخستين نمونه معتقد 1پل نويا
هايي مانند علم جفر و حوزه تجربه عرفاني ديده  ، بويژه در زمينه)ع(صادق

  ) 139-136 :1373نويا (. شود مي
آنها . تفسير عرفاني همواره مورد ظن و بدبيني برخي از علما و فقها بوده است

خوانند، قرائت استعاري صوفيان را به عنوان  مي كه قرآن را از نظر لغوي يا فقهي
اما بايد به اين نكته ) 18 :همان(. كنند بدعتي كفرآميز و مخالف قرآن محكوم مي

، ريشه در حديث نبوي دارد و خود  اشاره كرد كه بحث بر سر ظاهر و باطن قرآن
، اما كند توجه به باطن را از نظر اهل ظاهر قابل قبول و موجه مي اين مسأله

از نظر عالم ظاهري، صحت تفسير . اختلاف بر سر چگونگي ظاهر و باطن است
باطني دو شرط اساسي دارد؛ يكي اينكه از مقتضيات زباني خارج نباشد؛ و ديگر 

   )113: 1384مشرف (. اينكه بتوان براي آن شاهدي در نصوص زبان پيدا كرد
ز طريق ابوعبدالرحمن سلمي دانيم، ا بخش بزرگي از آنچه ما تفسير عرفاني مي

دست ما   بهحقايق التفسير فرد به نام  در اثري عظيم و منحصربه.) ق 412وفات (
بزرگي از تفسيرهاي چندين عارف و مفسر  هرسيده است كه در اصل مجموع

، سهل تستري .)ق 148وفات ) (ع(معروف است؛ از جمله امام جعفر صادق
، .)ق 309وفات (، ابن عطا .)ق 298وفات (، جنيد بغدادي .)ق 283وفات (

پور  ؛ قاسم19: همان( . …، و.)ق 334وفات (، شبلي .)ق 320وفات (ابوبكر واسطي 

برده، تفسيرهاي عرفاني بسياري از قرون اوليه تفاسير نام علاوه بر )653: 1382
ابوالقاسم  لطايف الاشاراتتوان به  اند كه براي نمونه مي هجري تاكنون نوشته شده

، تفسير ابن عربي در )قرن ششم( ميبدي كشف الاسرار، .)ق.ه465-376( قشيري
عرفاني ملاصدرا سيد حيدر آملي در قرن هشتم، تفسير  المحيط الاعظمقرن هفتم، 

                                                        
1. Paul Nwyia 
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در قرن يازدهم، تفسير منظوم صفي عليشاه در قرن چهاردهم و تفسير سوره حمد 
  .در قرن معاصر اشاره كرد) ره(از امام خميني

  
  عرايس البيانمعرفي اجمالي 

هاي تفسير، حديث، فقه، اصول، كلام، زبان و  روزبهان آثار بسياري در زمينه
: وي در تفسير دو اثر به يادگار نهاد. دستور عربي و تصوف تأليف نموده است

كه  لطائف البيان في تفسير القرآنو ديگري  في حقايق القرآن عرايس البيانيكي 
عباس،  سخنان مفسراني مانند ابن البيان لطايفشيخ در . كتابي است به زبان عربي

آورد و در آخرِ سخن هر يك از آنان، سخن و  را مي …ضحاك، قتاده، كلبي و
روز بهان بقلي (. اين كتاب در پنج جلد تدوين شده است. كند نظر خود را بيان مي

  )مقدمه 64:1383
اصل كتاب به زبان . در لطايف و اشارات عارفان است عرايس البيان،تفسير 

علي بابايي آن را به ) 251: 2ج ،1347صفا (. بي و در سه جلد تدوين يافته استعر
روزبهان در اين اثر، . فارسي ترجمه كرده و در چهار جلد به چاپ رسانده است

 …اقوال مشايخي همچون جنيد، ابن عطا، شبلي، ابوبكر واسطي، سهل تستري و
  .را آورده است

هاي فاتحه، بقره و آل عمران  تفسير سورهبه  البيان عرايسلف در جلد اول ؤم
هاي نساء، مائده، انعام، اعراف و انفال و جلد سوم به  و جلد دوم به سوره

هاي  هاي توبه، يونس، هود، يوسف، رعد و ابراهيم و جلد چهارم به سوره سوره
حجر، نحل، اسراء، كهف، مريم، طه، انبياء، حج، مؤمنون، نور، فرقان و شعراء 

  . استپرداخته 



 173/ ي روزبهان بقل انيالب سيعرا يعرفان ريعشق در تفس گاهيجاــــــ  94زمستان  ـ 41ش ـ 11 س

عرايس : اند از كه در منابع موجودند، عبارت البيان عرايسهاي ديگر  عنوان
عرائس البيان في و البيان في تفسير حقايق القرآن، عرائس البيان في معاني القرآن 

  .حقايق البيان
از آنجا كه نام : توان به چند نكته اشاره كرد در باب وجه تسميه اين كتاب مي

 عرائس البيانتواند لب و لباب محتواي آن باشد، روند انتخاب نام  يك اثر مي
شايد هم به . هاي متفاوت و متنوعي برخوردار باشد تواند از انگيز براي تفسير مي

هايي است كه آنها  صوصاً تفسير سورهخاطر موضوع اثر باشد كه تفسير قرآن و خ
نامند، و يا چه بسا اشاره به قول معروف بين قوم صوفيه  مي» عرائس القرآن«را 

روزبهان ( ». …انّ القرآن ميادين و بساتين و مقامير و عرائس و ديابيج و«باشد كه 
   )وشش وپنج و سي سي: 1،ج1388 بقلي

ت كه با مباني فكري روزبهان اي اس به هر تقدير، عرائس جمع عروس، واژه
او به رابطه . كه در آن غلبه با نگرش زيباشناختي است، هماهنگي كامل دارد

هايي چون عرايس تجلي، عرايس  عميق حسن و عشق باور داشته است و تركيب
مورد علاقه وي براي بيان معاني  …مشاهده، عرايس خانه جبروت، عروس بها و

  ) همانجا(. رمزآلود و نمادين است
بعد از دستيابي به «: كند گونه بيان مي روزبهان هدف خود را از تفسير قرآن اين

گاه كه دريافتم كلام ازلي الهي در ظاهر و باطن حد  معرفت و حكمت رباني، آن
نهايت ندارد و كسي از خلق خدا به كمال و نهايت معاني آن دست نيافته، بر اين 

و پيشگامان مشايخ در امر تفسير حقايق كلام اقتدا  امر همت گماشتم و به بزرگان
كردم؛ چراكه در سايه هر حرفي از حروف آن دريايي از درياهاي اسرار و نهري 

  )7-6: همان( ».از نهرهاي انوار نهفته است
هاي عميق عرفاني او شكل گرفته  تفسير روزبهان از قرآن، همسو با انديشه

عشق، حب، معرفت، مشاهده، مكاشفه، قرب،  او در تفسير خود به وفور از. است
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رؤيت، ازل، ابد، توحيد، تفريد، تجريد، قدم، ذات، بقا، فنا، تجليّ، نزهت، بهجت، 
با توجه به اين مشخصه . گويد هايي از اين دست سخن مي قلب، روح، سرّ و واژه

طور كامل موضوعات مربوط به خداشناسي،  توان نتيجه گرفت كه تفسير او به مي
  .گيرد مي بر درشناسي را  شناسي و انسان جهان
  

  بحث عشق در عرفان اسلامي و جايگاه آن در عرفان روزبهان هپيشين

عرفان و تصوف از . اند هاي نغز گفته و نوشته اغلب عارفان در باب عشق، سخن
» حب«مفهوم قرآني . همان آغاز با مفهوم محبت و عشق پيوند عميق داشته است

عارف بزرگ قرن دوم  -رابعه عدويه. صوفيان، جايگاهي رفيع يافتدر انديشه 
دانند كه مفهوم حب الهي را به شكل  را از جمله اولين صوفياني مي -هجري

اين روند به . هاي مجذوبانه خود مطرح كرده است گسترده در اشعار و نيايش
مچنان هايي كه از سوي برخي از فقها و قشريان متوجه آن بود، ه رغم مخالفت

ادامه يافت و به طور برجسته در مكتب خراسان و در عرفان كساني نظير بايزيد 
بسطامي و حلاج ظهور پيدا كرد و با عرفايي چون ابوسعيد ابوالخير، احمد غزالي 

همداني، بسط و گسترش يافت و در عرفان روزبهان بقلي و پس  و عين القضات
 مقدمه؛ 58-57: 1383روزبهان بقلي  .ك.ر(. از وي، در عرفان مولانا، به اوج خود رسيد

  )223: 1385ب كو زرين

طريقت روزبهان در تصوف، مبتني بر عشق است و در احوالات روحاني او 
رؤياها، مكاشفات، شطحيات و تفسير وي از . پايگاه بلند عشق كاملاً هويدا است

امه سنّتي كه در ادروزبهان . كلام وحي نيز متأثر از اين توجه وافر به عشق است
خود اي در آثار برجسته از قرون قبل آغاز شده بود، مفهوم عشق را به شكل

تمامي آثار وي مملو از عبارات و اشارات مربوط به عشق است كه در  .مطرح كرد
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نيز كاملاً متأثّر از اين رويكرد عاشقانه روزبهان به  عرايس البياناين ميان، تفسير 
اين تفسير، كلمه عشق با مشتقاتش از پربسامدترين  در. تمامي مراتب هستي است

بار  300آيد كه تعداد آن بيش از  هاي عرفاني به كار رفته در آن به شمار مي واژه
ترين كتاب،  براي بررسي جايگاه عشق در عرفان روزبهان، بهترين و جامع. است

شده است كه به زبان فارسي و منحصراً در موضوع عشق نوشته  عبهرالعاشقين
اين ميراث عشق ورزي روزبهان، به عارفان بعد از او نيز رسيده است و در . است

اشعار دو شاعر غزلسراي ايران يعني سعدي و حافظ ردپاي عرفان عاشقانه 
  )171: 1384كربن (. روزبهان كاملاً پيدا است

يعني  ؛دنتعريف و توصيف ك دتوان به عقيده روزبهان، عشق را تنها عشق مي
: گويد سمنون محب مي )7: 1351روزبهان بقلي (. احتياج به عشق هم از عشق است

تر از آن  تر و دقيق كند، مگر اينكه باريك اي نكته ديگري را تبيين نمي هيچ نكته«
 ».پس چيست كه بتواند آن را شرح دهد. تر از عشق نيست اي باريك نكته. باشد

  )331: 1، ج1384ارنست (
در ) 138: 1383 روزبهان بقلي(. داند ق را از جمله صفات حق ميروزبهان عش

كدام بذاته قابل  ناپذيرند و هيچ ديدگاه وي صفات و ذات حق از هم جدايي
عشق صفتي از معدن . شناختن نيستند، پس عشق هم بذاته قابل شناختن نيست

قدس است كه از تغيير حوادث منزه است؛ زيرا صفت حق است؛ پس عشق و 
  )44 :همان(. اند ق و معشوق پيش از وجود اكوان و حدثان بودهعاش

گرچه روزبهان از عارفاني نيست كه به تعادل ميان شريعت و طريقت اصرار 
فراوان داشته باشد، اما معتقد است كه آغاز عشق در تن، عبوديت است و عاشق 

 . آيد بايد در دم عبوديت بسوزد تا اينكه انس به عالم ربوبيت در دلش پديد

به عقيده وي، نهايت عشق، بدايت معرفت است و در معرفت، عشق  )102 :همان(
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. شود كامل است؛ پس اگر عاشق با معشوق همرنگ شود، به مقام توحيد نايل مي
  )145 :1383روزبهان بقلي (

روزبهان در آثار خود از مفاهيم رايج در فرهنگ اسلامي با تعبير و تفسير 
است كه در » شهادت«و » شهيد«ست؛ از آن جمله، مفهوم خاص خود بهره برده ا

با نقل حديث  عبهرالعاشقينروزبهان در كتاب . اسلام جايگاه بسيار بلندي دارد
: گويد ، مي»هر آن كس كه به آتش عشق سوخته شود، پس او شهيد است«نبوي 

هر كس در راه عشق شهيد شود، با انبيا در حضرت جبروت و ميادين ملكوت به «
. گردد؛ زيرا شاهراه عشق، مقتل شهداست و مشاهد انبيا عنان مي مركب عشق هم

خوانند كه به شمشير غيرت  كوبد به آن دليل شهيدش مي عاشقي كه درِ عشق مي
در منزل ابتلا كشته شده است؛ چون سلطان عشق از بدايت تا نهايت، نيك غيور 

  )108و25 :همان( ».دارد است و عاشقان را به شمشير غيرت، سرِ غيربين برمي
به عقيده وي عشق، منشأ الهي دارد و خاك زمين عشق را از چهارراه ازل و 

 :همان(. اند اند و آن را در جايگاه حقيقي آن كه دل آدمي است، قرار داده ابد آورده

حد و نهايت است كه اين  گويد، بي عشقي كه روزبهان از آن سخن مي) 63-64
براين اساس، وي معتقد است كه چون . دهنده خداگونگي آن نيز هست نشان

عشق نهايت ندارد، پس كمالي در عشق نيست؛ بلكه عشق در عين كمال است و 
) 143- 140:همان(. در عشق هم مقصود نيست و عشق با مقصود هم موجود نيست

. ند كامل باشد؛ زيرا معشوق را نهايتي نيستتوا از اين جهت است كه عشق نمي
ترين مرحله خود  با اين حال، كمال عشق پايان عشق است؛ چون عشق در عالي

 …و» سبحاني«، »انا الحق«ديگر وجود ندارد، و اينجا است كه شطحياتي چون 
شود، نه عاشق  طور كامل متجلي مي سزاوار است؛ چون وقتي كه جمال حق به

  )330- 329: 1،ج1384 ارنست(. عشوق و اين فناي در عشق استماند و نه م مي
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در عشقي كه روزبهان به آن معتقد است، سخن از ابتلا و آزمايش است و او 
كند كه از سوي حق به بلاهاي عشق آزموده شده و بدين ترتيب از  اذعان مي

 )5: 1383روزبهان بقلي (. خواص مريدان و دوستداران حق گرديده است

  

  عشق و احوال عاشقان در عرايس البياناوصاف 

هايي كه روزبهان از عشق و اوصاف عاشقان در  ها و توصيف پرداختن به ويژگي
طلبد و ما در اين تحقيق تنها به  آورده است، مجالي بس گسترده مي عرايس البيان

شود،  آنچه از اوصاف عشق در اين مقال گفته مي. ايم اندكي از بسيار بسنده كرده
و براي پرهيز از اطناب سخن، به ذكر  عرايس البيانبر گرفته از تفسير  تنها

 كشف الاسرارو  عبهرالعاشقينهاي آن در ساير آثار روزبهان خصوصاً  معادل
  .شود پرداخته نمي

: فرمايد آل عمران كه مي هسور 27 هروزبهان در توصيف عاشقان با توجه به آي
زنده بودن عارف عاشق را در مقابل مردگي ، »آوري زنده را از مرده بيرون مي«

روزبهان بقلي (. داند كشد و عشق را دليل بر زنده بودن مي عامي غافل به تصوير مي

آنان را كه در راه خدا كشته «بقره  هسور24 ههمچنين در تفسير آي )238: 1،ج1388
ناني كه در آ: گويد ، مي»يابيد اند و شما در نمي شوند، مرده مخوانيد، آنان زنده مي

شوند، مرده نيستند؛ بلكه پس از فنا از حيات  راه عشق با شمشير شوق كشته مي
  )108 :1ج همان،( .اند انساني، به حيات روحاني زنده

اي است كه روزبهان در تفسير  هاي برجسته پاكبازي عاشق، از ديگر صفت
. گويد مي از آن سخن )70:؛ هود84: ؛ يوسف229و  274: بقره(آيات مختلف قرآن 

كند عاشق وجود خود را در محضر معشوق  اي است كه اقتضا مي عشق به گونه
عاشق از هلاكت و مرگ خود در عشقِ  )217 :3ج ،1388روزبهان بقلي (. قرباني كند
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و اين از شروط  )334 :3ج ،1388روزبهان بقلي ( محبوبش هيچ بيم و هراسي ندارد
: 1ج همان،(. عشق است كه عاشق همه وجود و مالش را در همه اوقات بذل كند

و دنيا و آخرت را طلاق دهد؛ زيرا عروسِ مشاهده حق، پوشيده از محبان و  )202
 )157: 1ج همان،(. هايشان باشد عاشقان است، اگر چيزي غيرِ خداوند بر قلب

ال محبوب، آن است كه از فقدان قرب بهترين توشه چنين عاشقي در طلب وص
  )134: 1ج همان،(. او در خوف باشد

پذيري عاشقان را نشان  سوره اعراف، صفت ملامت 22 هروزبهان در تفسير آي
كند كه  شيطان، آدم و حوا را با طمع به قربت حق، فريفت و  دهد و بيان ميمي

گردند، بلاي سفرهاي قدم و بقا  ترين مقربان حق مي آنها نيز به اميد اينكه نزديك
. ها تابش را ندارند را پذيرا شدند و هر لحظه به بلاهايي گرفتار شدند كه آسمان

شأن عشاق در شوق به جمال معشوق، شأني اينگونه است كه طعنه هر كس و 
 همان،(. شان رسند شنوند، تا باشد كه اندكي به قرب حبيب ناكس را به تحمل مي

 همان،(. يابد ر عشق ملامت نكشد، به حقيقت عشق دست نميهر كس د )348 :2ج

گويد، در تفسير  روزبهان در عين حال كه از سختي بار ملامت سخن مي) 281 :3ج
دارد و اين لذت را  سوره آل عمران از لذت و خوشي عشق نيز پرده برمي 31آيه 

  .داند سبب روح و راحتي روح مي
رفاني است كه به زهد و تكلف بيش از حد در ظواهر اروزبهان از آن دسته ع
از رياضت شديد و تكلف در  -نه همه سالكان را –باور ندارد و عاشقان را 

، »خودتان را مكشيد«: سوره بقره 29او در تفسير آيه . دارد عبوديت باز مي
اين خطاب از براي اهل آسايش و گشايش و بسط است، يعني «: گويد مي

ها مكُشيد و بار سنگين جهل در  تان را با مجاهدات و رياضت ههاي مطمئن نفس
تان را با آغاز راه  تان مگذاريد و ارواح قدسي هاي روحاني عبوديت را بر دوش دل

و شأن شايسته بدايت، آزار مدهيد؛ چرا كه اين امور، ارواح عاشقان را از پرواز در 
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روزبهان بقلي (. ماند پوشيده ميدارد و انوار مكاشفات بر آن  عالم مشاهدات باز مي

تر از آني است كه عاشق تصور  امر عاشق در نزد معشوق، ساده )26 :2ج ،1388
نكشيدن عشاق را در   روزبهان، دليل اين امر و رياضت) 156: 4ج همان،( ».كند مي

سوره نور بيان كرده و معتقد است كه  61سوره نساء و آيه  103و  43تفسير آيات
افتد، اما آن كس  از عهده بنده، مادام كه رمقي داشته باشد، فرو نمي تكليف بندگي

گمان ديوانه عشق است كه از  كه در وجد، واله و در غلبه، سرگشته باشد، بي
چنين وصفي، علت از براي اوست، اگر در وجد از . مراتب تمكين بيرون است

ست و چيرگي انجام دستور شرع عجز نشان دهد؛ زيرا چيرگي شرع، حقِ االله ا
دليل ديگر اين امر . گمان چيرگي االله بر غير او غالب است وجد، بهره بنده و بي

آن است كه هر كس را ناخوشي محبت و شوق و عشق و معرفت بيمار گرداند، 
از پرداختن به عبادت بسيار، معذور است و نيز خداوند به خماران عشق خود و 

آنگاه كه جمال خود بر شما آشكار كردم و به «: فرمايد اش مي كشان مشاهده دردي
مقام ربوبيت خود رساندم، در رعايت امر ظاهر خود را به سختي ميندازيد؛ زيرا 
در بهشت مشاهده من هستيد و در بهشت جلال من تعبدي نيست تا اينكه از 

: 4؛ ج79و43: 2همان، ج( ».تان آرام گيريد و به نعت تمكين هوشيار شويد مستي

ايد يكي از معاني رفع تكليف در بيان روزبهان اين باشد كه او معتقد ش )499
نه ) 392: 3همان ج(نمايند،  است كه عاشقان و محبان از سر ميل، بر حق سجده مي

  .از روي سختي و تكلف
از ديگر اوصاف عشق، غيرت عاشقان است كه برخي از آنها به برخي ديگر 

 :1همان ج( ».و از صفت حقِ سبحان استلوازمات عشق «برند كه اين از  رشك مي

؛ 43: ؛ توبه23: ؛ يوسف150و142: اعراف(روزبهان، ذيل تفسير آيات متعددي  )280

گويد و در داستان حضرت موسي به اين  از غيرت عاشقان سخن مي) 19: كهف
كند كه خداوند شوقِ موسي به جمال او و عشق به وجهش را  نكته اشاره مي
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و غيرت افزوني را كه از شدت سوز و هيجان داشت و او  دانست و آن رشك مي
ديد؛ از اين رو، غضبِ كليم خود را دوست داشت و رسم  را به غضب آورد، مي

گونه است  كه اگر كسي را بين خود و حبيبشان ببينند، از غيرت  عاشقان اين
ازد؛ س عشق با شراكت نمي  )435: 2، ج1388روزبهان بقلي (. آيند عشق به غضب مي

از غيرت ) 408: 2همان، ج(. زيرا عشق در نبود معشوق، عاشق را در غيرت اندازد
عشق است كه زمان قربت اندك و زمان فرقت بسيار است و هجران در كمينِ 

و حال عاشق پيوسته چنين است كه بعد از  )215: 4ج همان،(غيرت مقيم است 
  )123: 3ج همان،(. طعم وصال، طعم فراق چشد

هاي مذهبي استفاده  ن، گاه در بيان اوصاف عاشقان از نمادها و آيينروزبها
آنچه را كه در حال احرام صيد «: وي در تفسير آيه يكم سوره مائده. كند مي
بر عاشق چون جامه احرامِ عشق در ] حق[«: گويد مي» كنيد، حلال مشماريد، مي

او  )125: 2ج همان،( ».بر كند، كلِ آثار صنع معشوق و انوار خصلت او حرام گردد
ارواح عاشق براي طلب «: داند گزاران مي  حج ارواح عاشق را جداي از ساير حج

حقايق معرفت و قربت و صفاي وصلت و فزوني مشهد تجلي و تدلي، عزم 
حج عاشقان شأني شگرف و وجدي غريب . نمايند مشاهدت پروردگار خانه مي

  ) 314و309: 1ج همان،( ».دارد
ي عاشقان در عشق حق، مرتبه بدايت و نهايت قائل است و اين روزبهان برا

، )ع(و حضرت ابراهيم) ع(دو مرتبه را با مثال دو پيامبر، يعني حضرت يعقوب
به عقيده وي، مقام تسليم ابراهيم در يعقوب، تحقق نيافت؛ زيرا . دهد توضيح مي

مقام تسليم وي در فراق يوسف به جزع و فزع پرداخت؛ در حالي كه ابراهيم در 
اين بدان دليل بود كه يعقوب در بدايت عشق بود و در زيبايي . محض بود

ورزيد و هنوز در محل التباس  ديد و به آن عشق مي يوسف، جمال حق را مي
به مقام انوار رسيده » بالحق«و » في الحق« به حبِ حقبود؛ در حالي كه ابراهيم 
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 .ن و يعقوب در مقام تلوين بوداو در مقام تمكي. بود و اين نهايت عشق است
  )331: 3؛ ج99: 1ج ،1388روزبهان بقلي (

بحث التباس و محجوبيت از حق در آيات بسياري، مورد توجه روزبهان قرار 
) 52: انعام ؛136و  135: ؛ آل عمران148: ؛ اعراف30: ؛ انفال117: بقره(. گرفته است

كه براي  )517- 516: 2؛ ج243: 2ج ؛433: 2؛ ج 99: 1؛ ج373: 1ج ،1388روزبهان بقلي (
چون مرتكب كار زشتي شوند «: كنيم آل عمران اشاره مي هسور135 هنمونه به آي

اي به عاشقان  در اين آيه، اشاره» .كنند يا به خود ستمي كنند، خدا را ياد مي
هاي  خداوند است؛ آنان كه در درياهاي عشق و شوق غرقه گشتند و با شراره

از اين روي، آنان . د؛ آتشي كه نعت آن سطوات عظمت استآتش كبريا سوختن
كنند و مشاهده عروسِ قدم  ها طلب مي روح انس را با آسايش در مشاهده زيبايي

جو  و را در مقام التباس و عين الجمع كه رؤيت حق در آينه حق است، جست
با وجوي قدم  است؛ زيرا در جست» فاحشه«چنين التباسي از آنان . نمايند مي

) 342: 1همان،ج(. اند؛ حال آنكه اين شرط تجريد حقيقت عشق نيست رؤيت حدث

سوره اعراف كه از التباس و محجوبيت ابليس  11روزبهان در ذيل تفسير آيه 
كند كه عشق تنها از آنِ انسانها  گويد، اشاره ظريفي به اين نكته ميسخن مي

  ) 339: 2ج همان،(. نيست و فرشتگان نيز از آن بهره دارند
از ديگر اوصافي كه روزبهان در وصف عشق و عاشقان به حق، در 

 )373-372: 2ج همان،(. بيخودي در عشق: كند، عبارتند از ذكر مي البيان عرايس
علمِ عاشقان به آنچه از خاك تا ) 376: 4؛ ج335: 2ج همان،(سنجه بودن عشق، 

تي در بلا و سختي، ديدن معشوق در همه حال ح) 429: 2ج همان،(افلاك است، 
مهرباني ) 281: 3ج همان،(شكيبايي عاشق،  )345: 3؛ ج220-219: 1؛ ج460: 2ج همان،(

، غالب بودن عشق بر رسوم )دنيا و آخرت( معشوق بر عاشق خود در دو دار
: 3ج همان،(هاي گريان،  هاي حاضر و ديده داشتن دل )346: 3همان، ج(ظاهري، 
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) 350 :3ج ،1388روزبهان بقلي (هاي عاشقان،  شفابخشي نسيم عشق براي رنج) 347

كه براي پرهيز از اطناب ... و ) 28: 4ج همان،(مخالف نبودن عاشق بر امر معشوق 
  .كنيم سخن، از توضيح آنها صرف نظر مي

  

  جواز اطلاق واژه عشق بر حق

را بايد همانند رابطه  بسياري از عارفان بر اين باورند كه رابطه خالق و مخلوق
عاشق و معشوق تفسير كرد؛ زيرا مخلوقي نيست كه در او آتش عشق حق نباشد 

خبري، گرمي  حال برخي بر اثر غفلت و بي. و عشق حق بر هر كس واجب است
كنند و برخي با توجه و مراقبه آن را در  اين آتش را در وجود خود حس نمي

عشق «: گويد مي تمهيداتدر كتاب  تقضاعين ال. سازند ور مي باطن خويش شعله
همه كس را فرض راه است، چون به خدا رسيدن فرض است و لابد هر چه به 

عشق، بنده را به خدا . واسطه آن به خدا رسند، به نزد طالبان حق فرض شد
  )96: تا همداني، بي تالقضا عين(» .رساند؛ پس عشق از براي اين معنا فرض راه آمد

عارفان در تبيين رابطه عاشقانه انسان و خدا به آيات و احاديث بسياري استناد 
و  )54: مائده(» …يحبهم و يحبونه …يا أيها الذين آمنوا«كنند؛ از جمله آيه  مي

روزبهان از جمله  )296: 1387خوري آمير( ». …كنت كنزاً مخفياً«حديث قدسي 
. ه عاشقانه مخلوق با خالق اعتقاد داردعارفاني است كه به جواز اين اطلاق و رابط

قول برخي از موافقان و مخالفان اين اطلاق را  عبهر العاشقيناو در كتاب 
برشمرده است و بايزيد بسطامي، جنيد بغدادي، ابوالحسين نوري، ذوالنون 

 )10: 1383روزبهان بقلي (. مصري، حلاج و شبلي را در شمار موافقان آورده است
مت زاهداني كه رابطه عاشقانه ميان مخلوق و خالق را مردود روزبهان در مذ
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اگر استعداد عشق داشتند، در پيچ زلف ياران ! دريغا زهاد«: گويد شمارند، مي مي
  )83-82 :1383روزبهان بقلي ( ».ديدند ترك، تجليّ حق مي

روزبهان معتقد است كه خداوند علّت تامه ايجاد عشق در مخلوق و ايجاد اين 
او داستان قرآني آدم و . دوسويه و عاشقانه بين خود و بندگان خود است رابطه

كند  را چنين تفسير مي )35: ؛ بقره19: اعراف( حوا و خوردن ميوه از درخت ممنوعه
كه آن دو از حد عقل به حد عشق تجاوز نموده بودند؛ يعني خداوند با منع كردن 

يب كه وقتي آدم و حوا به درخت بدين ترت. آنها، موجب تهييج و عصيان آنها شد
مثل . نزديك شدند، انوار قدس آن را پوشاند و حق در درخت بر آنان تجليّ كرد

آن دو عاشق درخت شدند و در جوار آن باقي . تجليّ حق در درخت بر موسي
 )345: 2؛ ج63: 1، ج1388روزبهان بقلي (ماندند و آن نهي حق را فراموش كردند؛ 

ه خود را بر همه ذات هستي متجليّ كرده تا بنده را عاشق بنابراين خداوندي ك
 .خود نمايد، بيشتر از هر موجود ديگري سزاوار اطلاق واژه عشق است

روزبهان در تفسير آيات متعدد قرآن، به رابطه عاشقانه انسان با خداوند اشاره 
كند و معتقد است كه عشق به حق، ريشه در ازل دارد و خداوند عاشقان را در  مي

آنگاه كه حق را درك  )439و 422: 2ج همان،(ازل به محبت خود برگزيده است؛ 
م پيدا كردند، به آنچه از خطاب نمودند و به الوهيت شناختند و به وحدانيت عل

لطيفش بر آنان نماياند و اسرار خود بر آنان شناساند، عاشقش شدند و 
هايشان به آتش عشق به  هايشان به سرشك شوق اشك آلود شد و دل چشم

هيچ  چنين عاشقاني بي )181: 2ج همان،(. ور گشت مجالس ذكر و سماع، شعله
. به وفاي بر عشق حضرت قديم وفادارندهيچ سهوي در مشاهده،  شكني و بي عهد

عشق هرگز يك سويه نيست و حضرت حق به حبِ آنها  اين) 44: 1ج همان،(
 همان،(. شان، مشتاق است ورزد و به شوق محب است و به عشق آنها عشق مي

در واقع عشق بندگان مركب عشق حضرت حق است و عشق از عشق او ) 89: 3ج
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ر ازل عاشق بود و عشق او معادن همه عشق صادر  شده است، از آن رو كه د
  )271: 3ج ،1388روزبهان بقلي (. عشاق بوده است

  

  حسن و عشق هرابط

عارفاني كه مشرب عرفاني آنها مبتني بر عشق است، به مسأله حسن و زيبايي 
ياد » عارفان مكتب جمال«توان از آنان تحت عنوان  اند كه مي بسيار اهميت داده

آيند، مساوي با عشق به موجود  ان عشق به زيبارويان كه در نظر مياز نظر آن. كرد
آيد و ديدني نيست و آن خدا است؛ كه تنها موجودي  زيبايي است كه در نظر نمي

در تصوف عاشقانه ) 569: 1377ريتر (. است كه سزاوار عشق ورزيدن است
نش، عشق به دار جمال حق است؛ پس بدون ترديد در اين بي روزبهان، انسان آيينه

از اين رو . رود حسن و زيبايي از لوازم اصلي شناخت و محبت حق به شمار مي
يكي از اصول طريقت روزبهان همانند اوحدالدين كرماني و احمد غزالي، اصرار 

او در ) 224: 1385كوب  زرين(. به صحبت خوبرويان و تعظيم حسن و زيبايي بود
راجع به حسن و زيبايي نقل ) ص(سخنان بسياري از پيامبرعبهرالعاشقين كتاب 

كند كه نشان از توجه وافر او به حسن و جمال و تأثير آن در ايجاد عشق در  مي
روزبهان ضمن توجه به انسان به عنوان  )32-29: 1383روزبهان بقلي (. انسان است

در ايجاد عشق  تجليّ جمال الهي، به حسن و زيبايي ظاهري در انسان و تأثير آن
به . بيند در عاشق، عنايت بسيار دارد و ميان حسن و عشق، پيوند ازلي برقرار مي

. پذيرند اند و هرگز جدايي نمي عقيده او عشق و حسن از ازل با هم عهد بسته
پرستي موجب شده است كه  توجه به زيبايي و جمال) 179: 1347پژوه  دانش(

 -ن مظهر زيبايي و حسن و سوره يوسفبه عنوا) ع(روزبهان به حضرت يوسف
اهميت خاصي بدهد و  -كه شرح داستان عاشقانه زليخا و يوسف است
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 ،1378پازوكي (. بودن اين سوره را ناشي از عاشقانه بودن آن بداند» القصص احسن«

  )29 :1383روزبهان بقلي(. داند او جمال يوسف را از جمال قدم مي) 224: 2ج

درك حقيقت حسن، اهليتي لازم است؛ يعني جاذبه از نظر روزبهان، براي 
خواهد كه آن حسن را ببيند و مجذوبش گردد؛ بنابراين  جنسيت معنوي مي

شود و جلال را تابع جمال  تجلّيات جمالي كه به عشق و جذبه منتهي مي
-68: همان(. دهد هاي ديني و عرفاني روزبهان را تشكيل مي گرداند، مدار تجربه مي

73( خواهد قلب  داند كه وقتي خداوند مي سن را صفتي از صفات حق مياو ح
تاباند و او را شراب  اش را به سوي خود جلب كند، انوار حسن را بر آن مي بنده

نوشاند؛ بر اين اساس هرچه رؤيت حسن و درك آن بيشتر باشد، عشق  عشق مي
و حسن از يك معدن چرا كه عشق ) 132: م1973 روزبهان بقلي(يابد؛  نيز فزوني مي

تر باشد، به عهد عشق  آيند؛ پس هر كس به آن معدن نزديك مي) معدن صفات(
تر  تر و جانش شريف تر و جسمش رقيق تر است و هر كه وجودش لطيف نزديك

هر كه در اين جهان، حسن و جمال و كمال . برد باشد، بهره بيشتري از حسن مي
انوار است و جمالش در آتش نسوزد و از  و وفا يافت، در آن جهان، اهل انس و

   ) 35-32: 1383روزبهان بقلي (. خطر است ضرر و بي جهان بي
روزبهان عشق ورزي به حق را نتيجه رؤيت جمال حق و مرجع عاشقان را 

و در تفسير ) 110: 3؛ ج88 :3؛ ج202: 1ج ،1388 روزبهان بقلي(. داند مي» او«جمال 
؛ 245: ؛ بقره1: حمد(. كند ال حق بر عاشقان اشاره ميبسياري از آيات، به تجلي جم

؛ 79: ؛ اسراء84: ؛ يوسف110و  4: ؛ يونس116: ؛ توبه160و143-142و 58- 57و22: اعراف
پروراند و دل آنان را  خداوند عاشقان را به كشف و اظهار جمالش مي )17: مريم

. ميراند ش ميدارد و دلِ مشغولان به غير خود را به فراق به جمالش زنده مي
هاي انوار صفات و ذات،  ها به اندازه كشف دل) 90: 3؛ ج22: 1ج ،1388روزبهان بقلي (
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دلي كه دانه آن عشق باشد، . رويانند شكوفه مواجيد و ريحان مواريد مي
  )383: 2، ج1388روزبهان بقلي (. هاي جلال و جمال است اش كشف رستني

شود كه وي با توجه به  از سخنان روزبهان درباره حسن و عشق معلوم مي
هاي  سوابقي كه در علوم ديني داشته است، به خوبي توانسته است انديشه

به زعم او مشاهده تجليِّ حق در جمالِ . پرستانه را با عقايد ديني تطبيق دهد جمال
  )422: 1366 ستاري( .معشوق، تنها وسيله پرهيز از دام تشبيه و تعطيل است

  
  رابطه عشق انساني و عشق رباني

در تصوف عاشقانه، عشق مانند وجود است كه مفهومش از اعرف اشيا، ولي 
اين عشق، همانند وجود، مراتب تشكيكي دارد و از . حقيقتش در غايت خفا است

  )72: 2ج ،1378 پازوكي(. گيرد عشق انساني تا عشق الهي را در بر مي
ز مانند بسياري از عارفان ديگر براي عشق اقسام، اصول و مراتبي روزبهان ني

الهي، روحاني، عقلي، : از ديدگاه او عشق بر پنج نوع است. قايل شده است
شان از لحاظ فعل، صفات و  كه معدن) 16-15: 1383روزبهان بقلي (طبيعي و بهيمي 

  )274: 3،ج1388روزبهان بقلي (. ذات، از عالم ربوبيت است
برخلاف برخي از صوفيان كه هراس آن دارند كه عشق انساني سيماي متعالي 
عشق الهي را آلوده كند، روزبهان به انسان به عنوان تجليّ حق و آيينه جمال او 

. گويد نهد و از ارتباط تنگاتنگ بين عشق انساني و الهي سخن مي بسيار ارج مي
ق و محبت والدين به فرزند نيز او دامنه اين ارتباط را به عش) 18: 1383ارنست(

  )168: همان(. رساند مي
اي در نظر گرفته است كه معادل عناصر  روزبهان براي عشق، اصول چهارگانه

چهارگانه طبيعت، يعني آب، باد، خاك و آتش است كه از آنها عنصر عشق 
گيرد و چون طبعِ جان از طبعِ انساني جدا شود،  انساني و روحاني نشأت مي
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جان از حسن صورت كه عالم باد، خاك، آب و آتش است، به تأثير فطرت حسنِ 
  )38: 1383 روزبهان بقلي(. گردد شود و به معدن اصلي بازمي مقدس مي

اصل عشق را به سه مرتبه، يعني عشق انساني،  مشرب الارواح،روزبهان در 
ي براي اول، عشق انساني است كه خود نردبان. كند روحاني و رباني، منحصر مي

روزبهان (. عشق روحاني است و اين نيز خود نردباني براي عشق رباني است

او همچنين از بدايت تا نهايت عشق را به دوازده مقام تقسيم كرده  )134: 1973بقلي
عبوديت، ولايت، مراقبت، خوف، رجا، وجد، يقين، قربت، مكاشفه، : است

عشق كليّ است كه مقصد نهايي  مرتبه اعلي بعد از اينها،. مشاهده، محبت و شوق
  )100: 1383روزبهان بقلي(. روح است

  : روزبهان، روند عاشق شدن به روي زيبا را در عباراتي بيان كرده است
كند، حسن اصلي مقابل ديده  وقتي نور جمال قدم در حسنِ حسن طلوع مي«

. دگير عاشق قرار گرفته و بدين صورت الفت طبيعي با حسن صوري پيوند مي
گردد و نور ديده  عقل متجانس مي. شود دل معشوق مي دلِ عاشق، هم طبعِ طبع

آميزد و صفات معشوق به خيال  سرّ با سرّ مي. شود روح با نور ديده متحد مي
چه در ظاهر و چه در باطن پيوند كامل . آورد عاشق سر از گريبان جمال برمي

كند و  عاشق نفوذ ميآيد و بدين صورت است كه صفات معشوق در  پديد مي
گيرد و نَفس را هواي عشق  جان و دل و عقل و صورت و صفت او را فرامي

شود و عقل را هوس التباس در عشق انساني، به روي انسان در  پيدا مي
روح را هواي جانان در جان و جمال جان كه صفات معشوق است، . گيرد مي

شد؛ ليكن جان عاشق در با اين در واقع جذبات عشق قدم مي. آيد پديد مي
 :4ج ،1388 وم؛ ه40-39: 1383روزبهان بقلي ( ».آيد بدايت عشق انساني برمي

272(  
به عقيده روزبهان، عشق انساني و رباني، در حقيقت يك عشق واحد است و 
انتقال موضوع انساني به موضوع الهي نيست، بلكه سخن از استحاله و تغيير 

  )404: 1387 كربن( .ماهيت شخص عاشق در ميان است



  ـ فاطمه سليماني كوشالي انياطيقدرت االله خـــــــ  يشناخت اسطورهو  يعرفان اتيفصلنامه ادب/  188

روزبهان بر اين باور است كه عشق عفيفانه و مقيد به قانون شريعت كه در 
قرآن درباره زليخا و يوسف آمده است، بر اين نكته تأكيد دارد كه در روز الست، 

شيمل (. هاي عشق بشري پرواز كرده است مرغ جان در عالم عشق الهي با بال

رف قدم نيست، اما مقصود حق آن است كه گرچه حدث را طاقت ص) 481: 1384
مريد را در ابتدا تربيت كند؛ زيرا در عشق انساني، احكام عشق رباني پيدا است و 

روزبهان (. توان رسيد از مدارج اين عشق انساني، به معراج عشق رحماني مي

زار روي معشوق نبيند، از عشق  هر كس لاله رخسار قدم در لاله« )70: 1383بقلي
: همان( ».انه است و هر كه چنين سخن نداند، نزد عاقلانِ عشق، ديوانه استبيگ
37(  

سوره يوسف، از اين رو كه به داستان عاشقانه زليخا و يوسف پرداخته است، 
مورد توجه عرفاي زيادي قرار گرفته است و برخي از آنان مانند احمد غزالي، 

، مشهور به ملا مسكين، الدين فراهي هروي احمدبن محمد زيد طوسي و معين
 پور قاسم(. منحصراً در تفسير سوره يوسف به زبان فارسي صاحب تأليف هستند

1382 :655(  
تفسير روزبهان از سوره يوسف، مملو از عبارات دلكش و اشارات ظريف و 

: كنيم اين سوره اشاره مي 3لطيف عرفاني است كه ما براي نمونه به تفسير آيه 
  :»كنيم ايم، بهترين داستان را برايت حكايت مي تو وحي كرده با اين قرآن كه به«

چون خداوند سبحان، اراده عنقاي همت او، القاب قوسيني را بر تورِ عشقِ «
بنهاد و او را از آبشخور نهرهاي  - درخت زيبا و خوش منظر و خوشبو - زينب

اكي هاي افعال بنوشاند، پ التباس آب گواراي درياي تجلي صفت جمال با جام
همت او از علل انساني را در اين و غيرِ آن بر قرارگاه مشاهده ازل ديد و دلش 

با . را به اين داستان كه مركب كاروان اسرار عاشقان و وامقان است، تسلّي داد
بخشش و انتخاب خداوند متعال، حضرت، سرور كونين و رسالت عالمين 

تحان تنگ نگردد؛ از آن رو اش در محل ام اش دهد تا سينه خداوند تسليّ. است
گاه مشاهده جمال آزال و آباد است تا در  كه امتحانش به عشق انساني، عروج
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گمان با عشق به عشق  هاي عشق به سير درآيد كه بي ميادين قدم، با مركب
زيبايي اين داستان، بيان عشق انساني در مراتب روح عاشق و پرواز آن . رسند

خداوند متعال روشن نمود . و مشاهده ازليت استاز اين مقام به عشق الوهيت 
ها و  هاست از براي امثال و عبرت كه داستان عاشق و معشوق، زيباترين قصه

) ع(شأن يوسف. ذوق و شوق و فراق و وصال و بلا و رنجي كه در آن است
به تمام عشق است كه پدرش بر او عشق ورزيد و بدين منوال است هر آنكه او 

ن رو كه زيبايي جمال قديم، سيمايش را پوشاند و آينه االله در بلاد را بيند؛ از آ
ها نباشند  از چه رو، بهترين داستان. االله بود كه خدا از آن بر بندگان تجلي نمود

  )251-252: 3ج ،1388روزبهان بقلي ( ».كه اين داستان قديم ازلي است
سي كه دوست در ك«: كه فرمود) ص(روزبهان در تفسير اين حديث پيامبر

خير كليّ كه منافع «: گويد ، مي»شود، خيري نيست دارد و دوست داشته نمي نمي
اهل دو عالم است، در عاشق و معشوق قرار گرفته است؛ زيرا عشق آنها از تأثير 

او محرك اصلي عاشق را عشق ) 23: 1383روزبهان بقلي(» .عشق الهي آمده است
عشق انساني به منزله امتحاني براي عشق به عقيده وي، شيريني . داند ازلي مي

  )77: همان(. رباني است
سوره يوسف، اشاره ظريفي به اين نكته  84روزبهان در تفسير بخشي از آيه 

دارد كه درد و عذاب عشق انساني، از درد و عذاب محبت االله شديدتر است؛ از 
لا و كه منزل ب نسان، كثافت و شدت است، بدان سببآن رو كه در محبت ا

عذاب است؛ حال آنكه در عشق االله، لطف و حلاوتي رباني است كه آسايش 
بهشت در برابر آن چيزي نباشد؛ از اين رو است كه اينجا بلا دلپذيرتر و محبت، 

  )333: 3ج ،1388 روزبهان بقلي( .گواراتر است
دهد  شمارد و هشدار مي ميبرروزبهان در باب سلوك عاشقانه، خطراتي را نيز 

افكند و  كه دمِ عشق انساني در ابتداي عشق رباني، انسان را در فترت طبيعت مي
روزبهان (. رساند؛ زيرا اين دم در عشق رباني، شرك است دير به منازل خود مي
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زحمت مدارجِ عشق  پس خوشا كساني كه خداوند آنان را بي) 91: 1383بقلي 
آورد و آن، منزل شهود صرف قدم است كه  زلي در ميانساني، در ره عشق ا

. ستا گويند از رسم حدث بيرون است و آن منزل خواص انبيا و رسل و اصفيا
كند كه عشق  سوره نساء به اين نكته اشاره مي 19او در تفسير آيه  )68و  49: همان(

رفته و تنها شايسته كساني است كه با خداوند انس گ) معاشرت با زنان(جسماني 
: ؛ از اين رو ايشان فرمودند)ص(اند، همانند نبي به تمكين و ولايت مختص گشته

  )21-20: 2ج ،1388 روزبهان( ».نماز، زن و بوي خوش: پسندم از دنيا سه چيز را مي«
  
  نتيجه

روزبهان كه بناي طريقتش در تصوف بر عشق استوار است، تصوف عاشقانه را در 
قرن ششم به اوج خود رسانيد و بر اعتلاي مفهوم عشق در عرفان اسلامي تأثير 

آيد،  كه از جمله آثار مهم وي به شمار مي عرايس البيانتفسير عرفاني . بسيار نهاد
تب آن و احوال عاشقان سخن ها و مرا به تفصيل از عشق و اوصاف و ويژگي

هاي  اي كه واژه عشق به همراه مشتقاتش، از پربسامدترين واژه گفته است؛ به گونه
او ميان مخلوق و خالق قايل به رابطه . عرفاني به كار رفته در اين تفسير است

روزبهان بر اين . ورزد عاشقانه است و به جواز اطلاق واژه عشق بر حق اصرار مي
عشق صفتي از اوصاف خداوند است كه مانند ساير اوصاف او قابل  باور است كه

  .تواند عشق را توصيف كند شناسايي نيست و تنها خود عشق است كه مي
در عرفان روزبهان، حسن و عشق در كنار يكديگر قرار گرفته و از ازل با هم 

زبهان به انسان در ديدگاه رو. گردند اند و هرگز از يكديگر جدا نمي پيمان بسته
عنوان تجلي جمال حق مطرح است و عشق به اين تجليات، پلي براي رسيدن به 

  . عشق الهي و رباني است
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حضور روشن و  عرايس البياندر مجموع، مفهوم عشق در سرتاسر تفسير 
  .گيري دارد كه بيانگر همسويي اين اثر با ساير آثار عرفاني وي است چشم
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